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 چکیده:

حکمای متعاليه، بر اساس شماری از دلائپ، بـه دفـا  از   
اند. همچنين اين نظريهّ، بـر  نظريةّ اصالت وجود پرداخته

مبتني است. لذا، مواجهة انتقـادی بـا   فرض شماری پيش
 بندی شود کـه تواند به دو شکپ عمده صورتاين نظريهّ مي

بررسـي  هـای نظريـّه؛ و   فرضاز: بررسي پيشند اعبارت
نظريـة   هـای فرضادلةّ آن. در مقام مواجهة انتقادی با پيش

اصالت وجود، اشتراک معنوی وجـود ـ بـه عنـوان يـک      
فرض تصديقي ـ نادرست و يا محپّ ترديـد اسـت.    پيش

همچنين تلقيّ خا ّ از اعتباريتّ و ماهيتّ ـ بـه عنـوان    
ارای ابهـام هسـتند. در مقـام    فرض تصـورّی ـ د  دو پيش

مواجهة انتقادی با دلايپ اصالت وجود نيز دليپ مبتني بر 
، به عنـوان  «اخراج ماهيت از حالت استواء توسط وجود»

دليلي قاصر  بهترين دليپ اقامه شده بر صحتّ اين نظريه،
، کـه  . در کنار اين دسته از اشـکالات ستعااثبات مدّ در
لي مبنايي نيز نايي ناميد، اشکاها را اشکالات بتوان آنمي

 ـ وجود دارد: دوگانة اصالت وجـود يـا     ،تاصـالت ماهيّ
کنـد، بـدون   منحصـر مـي   واقعيت را در وجود يا ماهيت

 شود.که دليپ کافي برای اين انحصار ارائه اين

 ـ  :هاهواژکلید  اشـتراک ت ماهيـّت،  اصالت وجـود، اعتباري
 .معنوی وجود، اعتبارات ماهيتّ

 
Abstract: 
Transcendental philosophers due to a 
number of reasons have defended 
“principality of existence”. Moreover 
aforementioned theory is grounded on 
some pre-assumptions. Hence critical 
encounter with this theory may be 
formulated in two main ways involving (i) 
scrutiny of pre-assumptions and (ii) 
checking the reasons which are presented 
for the theory. For a critical survey of pre-
assumptions of “principality of existence”, 
“semantic synonymy of being” seems to 
be a semantic assumption which is quite 
wrong or at best, heavily under doubt. Also 
a specific understanding of words 
“ideationality” (ʼiʻtibāriyyat) and 
“quiddity” are among those concepts 
behind the theory which are quite vague. 
In order to give critical survey of 
arguments held for “principality of being”, 
it seems that the reason raised from 
“driving quiddity out from equivalence 
state by existence” which is assumed to be 
the best reason held for the theory, to be 
invalid. Beside these faults which one may 
call them “super structure” faults, there are 
some “infra structure” faults, among them 
are: the dominant duality naming 
“principality of existence” or “principality 
of quiddity”  restricts the reality in 
existence or quiddity without mentioning 
any sufficient reason supporting that claim. 

Key Words: Principality of Being, 
Ideality of Quiddity, Univocality of 
Being, Considerations of Quiddity. 

 «اصالت وجود»شناختی و ادلّة نظریة ی معناهافرضشماری از پیش انتقادیبررسی 

A Couple of Semantic Suppositions and Some Arguments for “The Principality 

of Being”: A Critical Survey 

 Mohammad Ma’ārefi *محمّد معارفي

 Mohammad Kazem Furghani **محمّدکاظم فرقاني

  Mohsen Feyzbakhsh ***بخشمحسن فين

 59/55/5945تاريخ دريافت: 
 72/9/5947تاريخ پذيرش: 

مام صادق) ( دانشگاه اکارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، * 
 )نويسندة مسئول(

Md.maarefi@gmail.com  

M.A Student of Islamic Philosophy and 
Theology, Imam Sadiq University (Corresponding 
Author) 

 Forghani@Isu.ac.ir مام صادق) (دانشگاه ااستاديار ** 

Assistant Professor of Imam Sadiq University  

 Feyzbakhsh@ut.ac.ir پرديس قم *** دانشجوی دکتری فلسفة دين، دانشگاه تهران ـ

Ph.D Student in Philosophy of Religion, University of 
Tehran 

 

Archive of SID

mailto:Md.maarefi@gmail.com
mailto:Forghani@Isu.ac.ir
mailto:Feyzbakhsh@ut.ac.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

 32                                                        «  اصالت وجود»های معناشناختی و ادلة نظریة فرضبررسی انتقادی شماری از پیش

 همقدم

ــ ــاصــالت وجــود و اعتباريّ اســاس  اسّ ،تت ماهيّ
ة ادلّــ ،اســت و در طــول زمــان ييحکمــت صــدرا

، در پـي  بسياری له آن اقامه شده است. ايـن مقالـه  
کـه يکـي از   ن دو نکته است: نخسـت آن نشان داد
آن از اثبـات   ،اقامه شده بر ايـن مـدعا   بهترين ادلة
عای مـدّ  که اساسـاً تر از آن اين؛ و مهمناتوان است

از نـوعي   اساسـاً  ،اصالت وجود يا اصالت ماهيـت 
ناشـي  عدم ارائه تصوير صـحيح از کـارکرد زبـان    

هـا  عا بـر آن هـايي کـه ايـن مـدّ    فرضشده و پيش
هـای  البدين ترتيب، سؤ .انداست مخدوش استوار

 باشند.مي نقد همه محپّ ،له و عليه آن
د يـا  رسد پرسش از اصـالت وجـو  به نظر مي

« اعتبـاری »و « اصـيپ » ماهيّت، از ابهـام در دو واژة 
« اعتبـاری ». دو معنای مختلـف از  اشي شده استن
 ـ  ،توان سراغ گرفت که در يکيمي ت اسـناد اعتباريّ

 ،و در معنـای دوم است؛ غير قابپ دفا   ،يتبه ماه
 ـ »يا « اصالت وجود» ةدوگان اساساً « تاصـالت ماهيّ

اصـيپ   شکند و اعتباری بودن ماهيت بـا در هم مي
. لـذا مجـرای   بودن آن دارای تنافي منطقي نيسـت 

اعتبـاری  »ن نظريـه ايـن اسـت کـه آيـا      ابهام در اي
 موجودلا »است، يا « معدوم بودن»ی به معنا« بودن
و دومي  ؛؟ اولي قابپ اطلاق به ماهيت نيست«بودن

« اعتبـاری بـودن  »در عين « تاصالت ماهيّ»ابايي از 
 هـا و ادلـة  در نتيجه، تمام سـؤال  به اين معنا ندارد.
تي از معنـای  بـر فهـم نادرس ـ   ،عاپيش روی اين مدّ

 اند.واژگان مذکور بنا شده

 اصالت وجود ها بر نظریّةبندی انتقاددستهـ 2

تـوان بـه دو   مجموعة انتقادها بر اصالت وجود را مـي 
 اشکالات بنايي، و اشکالات مبنايي.   تقسيم کرد:گونه 

نخستْ اصپ مدعای  در بحث اشکالات بنايي،
پذيرفته « اصالت وجود يا ماهيت»درستي پرسش از 

لـذا بـه    شـود. افي فـرض مـي  ک و اين دوگانه، شده
آن  هـای فـرض ادلّـه و پـيش   پرسش دربـارة اعتبـار  

تـوان در دو  شود. اين اشکالات را مـي پرداخته مي
 کلّي جای داد: دستة

اين دسـته   اشکالات تئوريک )تکنيکي(:الف( 
ان دادن اشکالات تکنيکـي  صدد نشاز اشکالات در

و معتبر بودن و صـدق مقـدمات را    ندستدر ادله ه
 تـوان گونه اشکالات را ميد. اين نکشميبه چالش 

 به دو بخش تقسيم کرد:
 های اصالت وجودفرض( اشکالات تکنيکي بر پيش5
 .( اشکالات تکنيکي بر ادلّة اصالت وجود7

ايـن   تئوريک و فهـم عرفـي:  ب( اشکالات پيشا
هـا و  فرضدهند که مدعاها و پيشاشکالات نشان مي

از فهم عرفـي   ،پيامدهای منطقي تئوری اصالت وجود
عتبـری بـر   و حتي اگر برهـان م  ؛ما بسيار فاصله دارند

بايـد  و  آن اقامه شده باشد، با وجدان سازگار نيسـت 
ها جـرح و  ، در آن«لبرهان لا يصادم الوجدانا»از باب 

تنهـا   ،گيرد. ايـن دسـته از اشـکالات   تعديلي صورت 
 ند.هست وجودهای اصالت فرضبر پيش رناظ

اشکالات مبنايي، انگشت تأکيد بـر  يطة اما در ح
است. « ماهيتّ اصالت وجود يا اصالت»يک اصپ تفک

 وجـود  ـ  بر خلاف اشـکال بنـايي کـه اصـپ تقسـيم     
ماهيّــت را فــرض گرفتــه و در ادلّــة اصــالت وجــود 

ها را از فهـم وجـداني خـود دور    کند يا آنخدشه مي
 پرسـش از ايـن اسـت کـه     ،بيند، در اشکال مبناييمي
يـا   «ال از وجـود سؤ»در  بايد ،«سؤال از واقعيت»چرا 
 ،مبنـايي  اشـکال  درمنحصر باشـد؟  « سؤال از ماهيت»

توان فهـم ديگـری از   که مياعتقاد بر اين است  اساساً
ماهيت و ؛ و حصر در دوگانة وجود ـ  واقعيت داشت

ه است. بلکـه  ، فاقد دليپ موجّهاآناز اصالت رسش پ
تأکيد کردن بـر چنـين فرضـي بـدين     رسد به نظر مي
کور در ايــن مقــام کــه تصــوير تئــوری مــذمعناسـت  
 .عوض شود است و بايد با تصوير ديگرینادرست 

که  Qو دليپ  Pبه ازای هر باور  ،به بيان صوری
تواند به معنـای  مي Qکردن  له آن اقامه شده است، ردّ

، اصپ در اين مقام .ي شودتلقّ Pمعاضد  کردن ادلة ردّ
اما اگر  ؛ي شوديا غلط تلقّ مدعا ممکن است درست
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 ـ تـوان ، مـي باشد Qبه تب   Pباور به  صرفاً ت موقعيّ
در نظـر   1را حالت تعليـق  Pمعرفتي فاعپ شناسا به 
ن اسـت کـه فاعـپ    ، نکتة مهم آگرفت. در اين حالت

کند؛ به اين معنـا  ي ميعا را ممکن تلقّاصپ مدّ ،شناسا
، امـا فاقـد   تصويری صـحيح  کند دربارةکه فرض مي

 P فاعپ شناسـا بـاور  کند. اما اگر دليپ کافي بحث مي
 ،کنـد  کند، به اين معنا که نه تنهـا دليـپ را ردّ   را ردّ

تـوان موقعيـت   ، مـي آن اقامه کند بلکه دليلي بر ضدّ
 دانست. 2کردن را ردّ Pمعرفتي وی نسبت به 

در اين نوشته برآنيم تا بر اشـکالات تئوريـک   
وجود تمرکز کنيم. اميد است که  )تکنيکي( اصالت

ــال    ــکالات را در مج ــر اش ــخن از ديگ ــوانيم س بت
 ديگری دنبال کنيم.

يکي بر اصالت که گفته شد، اشکالات تکنچنان
( 5بنـدی کـرد:   دسته تقسيمتوان به دو وجود را مي

 ـ( 7 هـای اصـالت وجـود؛   فـرض پيش اصـالت   ةادلّ
فـرض  در ادامه، پـس از بررسـي سـه پـيش     وجود.
تـرين  ، به ارزيابي يکـي از مهـم  اصالت وجود نظريةّ
 اين نظريهّ خواهيم پرداخت.دلايپ 

 های اصالت وجودفرضـ بررسی پیش1

 ـ اشتراک معنوی وجود1ـ2
هـای متـافيزيکي   فرضرسد يکي از پيشبه نظر مي

شــتراک معنــوی وجــود مــدعای اصــالت وجــود، ا
تواند ادعا کند که ممکن اسـت  است. مستشکپ مي

مفهـوم  ، بـا  مفهوم وجودی کـه مـن در ذهـن دارم   
ايـن   وجـود در ذهـن ديگـران متفـاوت باشـد. در     

از صورت، اشـتراک معنـوی وجـود اثبـاتي، يکـي      
خواهـد   اصـالت وجـود   ةمقدمات )هر يک از( ادلّ
مستشـکپ ادعـا   ممکـن اسـت   بود. از سوی ديگر، 

شـود، غيـر   کند وجودی که بر شيء الف حمپ مي
 گـردد؛ شيء ب حمـپ مـي   از وجودی است که بر

متفـاوت   شودوجودی که بر خداوند حمپ مي مثلاً
... حمـپ  آدميـان و   با وجودی که بر درختان،است 
 د مقدمـة رسد کـه باي ـ شود. از اين رو، به نظر ميمي

ة اصالت وجـود  اشتراک معنوی وجود را به تمام ادلّ
در بـاب يـک    ،چه در غير اين صورت ضميمه کرد؛

در اين کنيم و ناگفته پيداست که بحث نمي« وجود»
معنـا خواهـد بـود؛    بي عای اصالت وجودمدّفرض، 
ي بـرای هـر   عای عامّمدّ ،عای اصالت وجودمدّزيرا 
در نظـر  « وجـود »و همـه را مصـداق   است  موجود
چنـين مطلبـي، بـا فـرض اشـتراک لفظـي       گيرد. مي

توان نتيجه گرفـت  وجود در تااير است. بنابراين مي
عای اشتراک معنوی بر مدّ ،لت وجودمدعای اصاکه 

عای اشـتراک معنـوی   وجود استوار است و نفي مـدّ 
 .استعای اصالت وجود مستلزم نفي مدّ ،وجود

 اشـتراک  ة اقامـه شـده بـرای اثبـات    اما آيا ادلّ
کنيم معنوی وجود، کافي است؟ در ادامه تلاش مي

 به اين پرسش پاسخ دهيم.

 وجود اشتراک معنوی ـ ارزیابی ادلّة1ـ1ـ2
اشتراک معنوی يپ اقامه شده بر دلاترين يکي از مهم

سبزواری چنين آمده وجود، دليلي است که در شعر 
 حادکذلک اتّالمقسم /  عطي اشتراکه صلوحُيُ»است: 

. مصـرا   (22: 7، ج5924)سبزواری، « معني العدم
، در بوتة نقـد قـرار   برای رعايت اختصار ،نخست را

ای بسـنده  بـه ذکـر نکتـه    دهيم؛ اما در باب آننمي
که در بهترين حالت، برهان مـورد  و آن اين کنيممي
 علـي »در باب تمـام اشـياءِ    شرد استقراء تامّه نظر ب
و موجودات گذشته و حـال و  « الاصول قابپ وجود 
قابپ پذيرش است. ناگفته پيدا اسـت کـه چنـين    ... 

ي صورت نگرفته و ضميمه برهـان نشـده   استقراء تامّ
 چگونه ممکن است چنين استقرائي صورتو  ؛است
کنيم و به نظر ميل صرفاز برهان مصرا  اوّ گيرد؟!

پردازيم. تقرير برهان دوم به صـورت  برهان دوم مي
 :زير ممکن است

 عدم مفهوم واحدی است.ـ 5
 نقين مفهوم عدم است. ،مفهوم وجودـ 7
 واحد است. یامر ، هموارهقين يک امرـ ن9

 يمفهوم خود ، در موارد اطلاقمفهوم وجودنتيجه: 
 3واحد است.
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اسـت؛ يعنـي   اولّ  ابهام اين استدلال در مقدمة
، مـبهم  مفهومي واحد اسـت  ،اين امر که مفهوم عدم

در خلط ميان دو مفهوم از عدم  ،اشکال است. عمدة
اسـت. آنچـه   « عـدم مضـاف  »و « عدم مطلـق »ني يع

مطلق يـا   نقين مفهوم وجود است کدام يک است:
 که عدم دو اطـلاق توضيح آنکدام(؟ مضاف )يا هيچ

 ـ«. عدم مضـاف »و « عدم مطلق»دارد:  ي مصـداق  اول
« هـای موجـود  فرضِ نبودنِ همـة واقعيـت  »اعتباری 
ه ب ـ ت خا ّفرضِ نبودنِ يک واقعيّ»و دومي  ؛است

آيـد  به دست مـي  ،چه بيان شداز آن«. هطور علي حدّ
وجـود  »و « خا ّوجود اين شيء »ن يقکه آنچه ن

نـه عـدم    ؛عدم مضاف استاست، « آن شيء خا ّ
وجود ايـن  »مطلق. عدم مضاف نيز چيزی جز سلب 

نيسـت.  « وجـود آن شـيء خـا ّ   »و « شيء خا ّ
فرض تساوی مفهوم عدم مضاف، فـر   که ه ايننتيج

 بر پذيرفتن اشتراک معنوی وجود در اشيای خـا ّ 
يـن  اسـت. از ا مـذکور  برهـان   ؛ که نفس نتيجةاست

ـ کـه    شرد نبـودن برهـان  ه بـ   رو، هيچ بعيد نيست
عـدم  »ممکن اسـت غيـر از    ،«عدم الف»فرض کنيم 

باشــند. امــا « عــدم ج»و هــر دو غيــر از  ،باشــد« ب
به همه  ،جعدم ب و عدم که عدم الف و ادعای اين

فر  بر اثبات وحدت معنا در مضـاف  يک معناست، 
 وجـود ج، ب و جـود  و ،وجود الفيعني  ،هااليه آن
حقيقتـي   ،مفهوم عـدم مضـاف   چرا که اساساً؛ است

بـه نشـان دادن    ،ذات اضافه است و برای ايضاح آن
چيـزی  نيـز  مضاف اليه آن  .استنياز مضاف اليه آن 

ادعای  شکّه اشياء نيست. بيجز وجودات علي حدّ
بـه  برهـان را   ،اخير همان نتيجـه اسـت و ايـن امـر    

عـدم  »اما دربـارة  کند. تبديپ ميمصادره بر مطلوب 
نيز بايد گفـت کـه آن، نقـين هـيچ يـک از      « مطلق
 نيست. های خا ّوجود

رهان فوق دارای اين اشـکال اسـت   بنابراين ب
روشـن  اولّ برهـان   در مقدمـة « عـدم »که مـراد از  
عدم مطلق که نقين هـيچ يـک از مفـاهيم    نيست. 

و عدم مضاف هـم بـه    ؛وجودات عالم واق  نيست
سـهيم  عنای مضاف اليـه خـود   تب  اين اضافه، در م
به  ،که ادعای اشتراک در معنای آناست. نتيجه اين
اشتراک در معنای وجود الـف و ب  پذيرش پيشين 

ايـن  و لـذا   ؛ست، که نفس مدعاشودمنجر ميو ... 
 است. مصادره بر مطلوب ،دليپ

کـه  تـوان ادعـا کـرد    همچنين به سـختي مـي  
اشـتراک  »همـان   ،«غيـر معـدوم  »وحدت معنـا در  
سـلبي اسـت و   است. اولي مفهومي « معنوی وجود

و در عـين مسـاوقت هـر دو     دومي معنای ايجابي؛
توان دو معنای سلبي و ايجـابي  نمي شهوداً ،مفهوم
هـا  آنقي مصـدا هر چند که هـم  معنا دانست؛را هم

معنـايي  چـه هـم   نمايد. نيز گرروشن و بديهي مي
مصداقي مسـاوق  است؛ اما هممصداقي مستلزم هم

بسـياری  معنـايي نيسـت. مفـاهيم    و مساوی با هـم 
 اند.مصداقمتاايرند؛ اما همبر فرض  هستند که بنا

نکتة نهايي ايـن اسـت کـه حتـي شـهودهای      
در زباني ما هم با مدعای اشـتراک معنـوی وجـود    

توانم فرض کـنم  هماهنگي و تلائم نيست. من نمي
دين »، «گزاره هست»، «زبان هست» ،که به چه نحو

فلان برهان رياضي »و « مداد سبز هست»و « هست
ظـاهراً   ند.هسـت  بـه يـک معنـا   همـه   ،...و « هست

اشکالي در ناحية شهودهای زباني ما نيست؛ بلکـه  
اسـت.   اشـتراک معنـوی وجـود   در ناحية مـدعای  

يا زبـان هسـت   آ»های زير را در نظر بگيريد: ؤالس
آيـا اسـب يـک شـاخ در     » ؛«ست؟يا زبان معدوم ا

آيا برهـان قضـيه   » ؛«ر هست يا معدوم است؟تصوّ
. ايـن  و ... « گلدباخ وجود دارد يا معـدوم اسـت؟  

هسـتند.   ساخت و فاقد معنـا سؤالات به وضوح بد
هـای  فـرض ايـن سـؤال   کـه پـيش  رسد به نظر مي

درست همين قضيه است. بـا نفـي ايـن     ،ساختبد
وجـود  »... بـاني  عبـارت ز در هر اطـلاق  مدعا که 
ــه   ،«دارد معنــای واحــدی مــراد اســت، حــاجتي ب
 4.ماندي از سنخ فوق باقي نميالاتسؤ

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 38                                                        «  اصالت وجود»های معناشناختی و ادلة نظریة فرضبررسی انتقادی شماری از پیش

ی کـارکرد  ،«وجود»مفهوم که حال فرض کنيم 
در ايـن صـورت    6.نه پديداریدارد،  5شناختيروان
ين تضـم  ،عا کرد که کارکرد مفهـوم فـوق  توان ادّمي
زباني و افعال زباني اخباری اسـت؛   ت اسناداتصحّ

 ،«الـف وجـود دارد  »شود به اين معنا که اگر ادعا مي
؛ «، قابپ اسناد صفات استالف»است که چنين معنا 
الف  ،قتوان در يک تعامپ معرفتي موفّمي»که يا اين

توان از الـف  مي»که ؛ يا اين«را مورد بررسي قرار داد
توانـد  مـي « وجـود »مول بنابراين مح. يا ...  ؛«دخبر دا

، کرد باشد که اگر در عبارات زبـاني مـا  دارای اين کار
 گيـرد، مورد استعمال قرار مي« وجود دارد »...محمول 

 انشـاء افعـال گفتـاری دربـارة    »ست کـه  ين معنا ابد
ز بسـياری ا  ،در نتيجـه  ؛«موضو  الف ممکن اسـت 

برهـان  »شـود.  سوء تفاهمات زباني ما برطـرف مـي  
ست که به اين معنا« ای الف وجود داردعرياضي مدّ

قابپ نوشتن  7چنين نمودارها و موجودات نوشتاری
عای کــه در مجمــو ، برهــان مــدّهســتند  و اظهــار

، که از اين پسيا اين دهند؛را شکپ ميرياضي الف 
در  ،تـوان مـدعای الـف را بـه قيـد ذکـر برهـان       مي

کـه  و خلاصـه ايـن   ؛مقدمات ديگر براهين اخذ کرد
برقـرار  قي با مدعای الـف  ارتباد زباني موفّان تومي

ديـن وجـود   »پ الات فوق مث ـکرد. بدين ترتيب، سؤ
، دارای «گلـدباخ وجـود دارد   برهان قضـية »يا « دارد

شوند و با عمپ روزمـرة زبـاني   تری ميتبيين طبيعي
 کنند.ما تطابق بيشتری پيدا مي

 فرض زبانی()پیش« اعتباریّت»معنای ـ 2ـ2
در مجمو  به دو شکپ  ،«تاعتباريت ماهيّ»مدعای 
 ـ»ت شده است. اين دو قرائت را قرائ ق تبعـي  تحقّ

نـاميم. در  مـي « ق عرضـي ماهيـت  تحقّ»و  «ماهيت
عای هر دو قرائـت از مـدّ  که ادامه بيان خواهد شد 
 رو است.ی روبهبا اشکالات جدّاعتباريت ماهيّت 

ق عرضـي ماهيـت   تحقّعای توضيح مدّدر اما 
اصـلي و  بايد گفت که ظـاهراً ايـن مطلـب، بـاور     

ه فيلسوفان حکمـت متعاليـه اسـت. در    کانون توجّ
 ـاسـفار عيات ملاصـدرا در  مدّ ،مجمو  ه وی ، توجّ

هر چند ملاصدرا در دهد. عا را نشان ميبه اين مدّ
خـاذ  مواض  متفـاوتي اتّ  ،«اسفار»های مختلف بخش
عای مـدّ کـه  رسـد  مـي اما در مجمو  به نظـر  ، کرده
او، همـين قرائـت از تئـوری اصـالت وجـود      اصلي 

متمرکـز اسـت    مطلـب بر اين  عمدتاًاست. اين باور 
 ـيعنـي   شـيء اسـت؛   حدّ ،تکه ماهيّ  ت صـرفاً ماهيّ
ام اشياء اسـت. ايـن   انتزاعي از حدود و اعدمفهومي 

، دهد کـه بـه معنـای دقيـق کلمـه     موضو  نشان مي
زی از عالم واقـ  را  و هيچ حيّ «ت وجود ندارداهيّم»
 ـمـدّ  کند. در اين قرائت ازاال نمياش ت عای اعتباريّ

 اسناد الي غيـر مـا  »ق بالعرض را نوعي تحقّماهيت، 
عا است قدری اين مـدّ کنند. کافي قلمداد مي« هو له

 ـ  از اسـت  ق بـالعرض عبـارت   بسط داده شـود. تحقّ
، نـوعي مجـاز   و در حقيقت هو له؛ اسناد الي غير ما
حقيقتـي  چون هر مجاز به  ،اين معنا عقلي است. در
عـا کـرد کـه ماهيّـت،     تـوان ادّ کند، مـي بازگشت مي

بالعرض و بـه اعتبـار وجـود    وجود ندارد و  حقيقتاً
 شود.متصّف ميوجود به از باب مجاز عقلي،  ،آن

حکمـت   ای از فلاسـفة ، پـاره در طرف مقابـپ 
هستند ـ بـر ايـن باورنـد کـه      ت اقليّدر که ـ   متعاليه
 ـ ت،ت ماهيّاعتباريّ ق مجـازی ماهيـت   به معنای تحقّ
نوعي به اما  گر چه ماهيت اصيپ نيست،بلکه  نيست؛
نامنــد. ايــن ق بــالتب  مــيکــه آن را تحقّــدارد ق تحقّــ

 ـکه در عالم واقـ ،  ند فيلسوفان معتقد  حقيقتـاً ت ماهيّ
تشـبيه  ت. اس ـقي بالتب  تحقّ، قاما آن تحقّ وجود دارد؛

 ســت.گشاراه جــا بســيارآقــای جــوادی آملــي در اين
ب را بـه  ک را فرض کنيـد کـه متحـرّ   الف ک متحرّ

کشد. نيز فردی را فرض کنيد کـه در  دنبال خود مي
زيـر را در   ک نخست ايستاده است. سه گـزارة متحرّ

 نظر بگيريد:
 .کند( متحرک نخستين حرکت مي5
 .کند( متحرک دوم حرکت مي7
 .کندک نخستين حرکت ميايستاده در متحرّفرد ( 9

طلـب  در توضـيح ايـن م   ،آقای جوادی آملـي 
 ـ   رابطـة »... چنين گفتـه اسـت:     ،توجـود بـا ماهيّ

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 33                                                        «  اصالت وجود»های معناشناختی و ادلة نظریة فرضبررسی انتقادی شماری از پیش

يکي به تب  ديگـری  کي نيست که متحرّ همانند دو
پـذيرد، و يـا هماننـد رابطـة     وصف حرکت را مـي 
زيـرا در ايـن حالـت نيـز      جسم با سفيدی نيست؛

صـف  متّ ، حقيقتاًجسم به وساطت عروض سپيدی
، 5919)جوادی آملـي،  . ...« شودن وصف ميبه اي
 (.741: 5ج

حرکـت  »، وصـف  9، و 7، 5 در هر سه گزارة
شـود؛ امـا   بر سه شيء مختلـف حمـپ مـي   « کندمي
هر سه گـزاره متفـاوت   در  ،اسناد اين محمول نحوة

ه واقـ  شـد   اسناد حقيقـي  ، يکلاوّ است. در گزارة
کنـد،  شـيء حرکـت مـي   خود  چرا که حقيقتاً است؛

ديگری آن را حرکـت بدهـد. در    که شيءبدون اين
عای مـدّ زيرا  دوم، يک اسناد تبعي واق  شده؛ گزارة
حرکـت   واقعـاً متحرکّ ب چه  اين است که گر دوم
متحرکّ الـف بـرای آن   به تب  اين وصف اما  ،کندمي

ت بالذاو  اولاًمتحرکّ الف،  ،بيان ديگرثابت است. به 
و بـالتب  حرکـت    ثانيـاً متحرکّ ب، کند و حرکت مي

حرکـت   چه هر دو واقعاً گرصورت، اين  کند. درمي
را امـا يکـي بـه تبـ  ديگـری ايـن وصـف         ؛کنندمي

تـوان  سوم چه مـي  پذيرفته است. حال در باب گزارة
اسناد حرکت  ،گفت؟ حقيقت اين است که در سومي

 ،بـه تمـام معنـای کلمـه    شيء الف، به فرد ايستاده در 
اين فـرد نيسـت کـه حرکـت      حقيقتاًست؛ مجازی ا

کنـد  شيء الف است که حرکت ميبلکه اين  ،کندمي
، حرکـت  ر که فرد مذکور در آن ايستادهو به اين اعتبا

بـدين ترتيـب، در   اسـناد داده شـده اسـت.     اوبـه  نيز 
 دارد.سوم يک اسناد مجازی وجود  گزارة

التزام بـه هـر يـک از ايـن دو تئـوری، لـوازم و       
 کنيم.ها اشاره ميدر ذيپ به آننتايجي در بر دارد که 

با پذيرش تحقّق تبعـي ماهيّـت، لـوازم ذيـپ     
 شود:مطرح مي
 وجود دارد. حقيقتاً ،ماهيتالف( 
 ق دارد.به تب  وجود، تحقّ ،ماهيتب( 

نيز اين لوازم را  تق عرضي ماهيّتحقّپذيرش 
 :به دنبال دارد

 وجود ندارد. ،ماهيتج( 
 مجاز عقلي است.نوعي  ،ق عرضي ماهيتحقّد( ت

تحققّ عرضـي ماهيّـت، در حقيقـت     در آموزة
قول حقيقي و فارغ از مجاز که  توان ادعا کرد کهمي
، اين است کـه  گيردتواند در مقدمات برهان قرار مي
ايـن  کـه  رسد نظر مي)ج(. به « ت وجود نداردماهيّ»

قرائـت  در اين دو و وجه تمايز ترين فرق ، مهمنکته
ــ از آمــوزة عمــدة ادعــای ت ماهيــت اســت. اعتباريّ
و قليلي  ؛استتحققّ عرضي ماهيتّ  ،متعاليه فلاسفة
 انـد. آمـوزة  تحققّ تبعي ماهيّـت را پذيرفتـه   ،هااز آن

عربـي و مولـوی   های عرفان نظری ابناولّ، به آموزه
درســت همــان  ،عادّاســت. ايــن مــبســيار نزديــک 

 «خيـال در خيـال  »ديدگاهي است عـالم ماهيـات را   
ای از کلمـات ملاصـدرا   البته پاره. کرده استمعرفي 

 نفسةه   اما هیة   فإ ّ ...»نيز مبينّ چنين ديدگاه است: 

 اماةدارک  فةی  منةا  حئهر امهي اعکسُ و امتجتت خی  ُ

 مةن  قةت  اماسقّ إمیةا  ذهةب  م  فئهر امسسی  و امعقلی 

 فةی  خی    اکلَّ امع مم أ ّ الأومی ء من امک ملت  و امعرف ء

 (.541: 5، ج5415)صدرالدين شيرازی، «  خی 

در ارائـه   ،خراناز متـأ برخـي  کـه  ناگفته نماند 
)فياضـي،   اندتلاش کردهراهي ميان دو تقرير مذکور 

 ـ   (5911 ت، . طبق ايـن برداشـت از اعتباريـت ماهيّ
امـا در   تحققّ عرضي ماهيتّ صحيح نيسـت؛ ادعای 
ه در ت را به نحـو علـي حـدّ   وجود ماهيّ ،عين حال
کنند. بـه نظـر   ـ انکار ميولو به تب  آن  ـ   کنار وجود

دچـار ابهـام مبنـايي     اساساً ،اين رويکردکه رسد مي
از وجـود   وجود داشتن اعـمّ  ،است. در اين رويکرد

ز اينجا فرق واضح الذات و وجود بالعرض است )اب
ماهيّـت  آن با تسمية واق  در مدعّای تحققّ عرضـي  

عـا شـود   در صـورتي کـه ادّ  يعنـي   ؛شود(واضح مي
پرسـند  ، مدافعان اين رويکرد مـي «الف وجود دارد»
عای مـدّ . يا وجـود بـالعرض  دارد وجود بالذات که 

 رض است.اين ديدگاه در باب ماهيت، وجود بالع
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اشـکال وارد بـر    ، عمدةمخفي نيستکه چنان
 ـدر پرسش از معنا و مقصـود از  اين ديدگاه  ق تحقّ
کنيـد پاسـخ زيـر را از    فرض  نهفته است. بالعرض
 ـ»ی مـدافعان ايـن ديـدگاه ارائـه کنـيم:      سو ق تحقّ

 لاًاوّ ،سـت کـه اصـالت   بالعرض ماهيت به اين معنا
 ـبه وجود منتسب است و ثانياً العرض / به واسطه/ ب

اشـکال ايـن   «. داده شودبه ماهيّت نسبت تواند مي
در  ،اين نکته نهفته است که اين ديـدگاه ديدگاه در 

به اصپ مفهوم بازگشـت کنـد   بايد تعريف خود يا 
تئوری تحّقـق  در  )دور( و يا به مفاهيمي که عمدتاً

دين ترتيب، باند رجو  کند. تبعي ماهيّت بيان شده
فاقد تعريف واضـح   ،در بهترين حالت ،اين ديدگاه

توان ايـن  ری است. نيز به هيچ وجه نميير دوو غ
ناد داد. ديــد بــدوی و تعريــف را بــه بــداهت اســ

و  يا وجود دارد ،پذيرد که شيء الفشهودی ما مي
بالعرض، به شـرطي کـه   يا وجود ندارد. اما وجود 

نباشد، مجاز عقلي  ،بالعرض در اين مقاممقصود از 
 ني ما در تنافي است. البته فلاسـفة های زبابا شهود
اشـکالات فهـم عرفـي را چنـدان      معمولاً ،مسلمان
اگـر  سـت کـه   ؛ اما نکته اينجاکنندي نميی تلقّجدّ

بايـد   ،نشـيند چنين فهمي بخواهد بر مسـند قبـول   
در عـين   ،باشـد. ايـن ديـدگاه   م واضـح  مراد مـتکلّ 

 ری کافي است.فاقد مبنای تصوّ ،شهودی نبودن

 یّتدر ادعّای اعتباریّت ماه« ماهیّت»معنای ـ 3ـ2
ي طبيعـي( کـه قابـپ    )= کلّ ماهيت ،بر نظر فلاسفه بنا

گونـه  سـه   ،ي لا بشـرد  مقسـمي اسـت   تطبيق بر کلّ
اعتبـار بشـرد لا   ( 7؛ اعتبار لابشرد )مطلقه(( 5دارد: 
فـرق  ( اعتبار بشرد شـيء )مخلوطـه(.   9و  ؛ده()مجرّ

در  ،يعني ماهيت لابشرد مقسمي ،با مقسم اعتبار اول
 ـبشرد قسمي اين است که ماهيت لا اسـت بـه   د مقيّ

اما ماهيت لابشرد مقسمي از قيد اطـلاق   قيد اطلاق،
و در برخـي از اقسـام خـود     ؛مطلق اسـت مبراّ و نيز 

 ـ  )بشرد  ي شيء( در خارج موجود اسـت و لـذا جزئ
ن اعتبار، مطلـق ناميـد.   آن را به ايتوان باشد و نميمي

وصـاف هـر يـک از ايـن     تحليپ اکه رسد به نظر مي
توانـد مـا را از سـوء    مـي  ،هـا های آنويژگي اقسام و
های احتمالي برهاند. قابپ ذکر است که از ايـن  تفاهم

پس، ماهيتّ را مساوی با لابشـرد مقسـمي در نظـر    
محتـاج  گرفته و هر جا که بر خلاف آن منظور بـود،  

 .ستا قرينهبه 
نـوعي   ،ماهيت مطلقه: اين اعتبـار از ماهيـت  ( 5

 ـ   ،اعتبار ذهن است. در اين اعتبار ه ذهـن ماهيـت را ب
بـه نحـو   کند؛ يعني صورت خالي از وجود اعتبار مي

 ،فـرد اعتبار عـدمِ وجـود.   نه  ،استود وجعدم اعتبارِ 
کنـد و لابـد   نظر نخست با عالم واق  برخورد مـي در 

امـا در   ؛يابـد ، وجـود اشـياء را مـي   در همين برخورد
 گيـرد و بـا  ها را در نظر نمـي نوجود آ ،تحليپ عقلي
آيـد. در بـاب   ، ماهيت مطلقه به وجود مـي اين اعتبار

مرت   »حکيم سبزواری گفته است:  ،ر ماهيتاعتباين ا
زيـرا   ؛(974: 7، ج5924)سـبزواری،   «منتفی  نق ئُ

ــه آ  ــودن ايــن مرتب ن اســت کــه اقتضــای لابشــرد ب
کننـد نباشـد. بـه    د ميمعروض احکامي که آن را مقيّ

ــ ،ين دليــپهمــ  و لا موجــود لابــه ت مطلقــه را ماهيّ
ند. اين اکثير و ... موصوف کرده ، لا واحد و لامعدوم
حمپ لذا ب بسيط است و سل، نمايبه نظر حک ،سلب
صـاف آن بـه   موجب اتّ ،بر ماهيت مطلقه« موجود لا»
فلاسـفه   ،ايـن موضـو    د. برای حپّگردنمي« معدوم»

: مقدم داشـت « تحيثيّ»را بر  «سلب»د بايکه معتقدند 
« ع رض اما هیة   حتی حعمّ من سل   علی امسیثی  /و هدّ»

 (.974: 7، ج5924)سبزواری، 
ــت مجــرّ( 7 ــ ده:ماهي ــار ماهيّ ــن اعتب ، در تاي

شرطي که وجود نداشـته  ه حقيقت اعتبار آن است ب
اعتباری از ماهيت است کـه   ،باشد. ماهيت بشرد لا

 ـ ق دارد؛در موطن ذهن تحقّ صرفاً ن ق آچرا که تحقّ
بـرای آن  ، به معنـای پـذيرفتن وجـود    در عالم واق 

مســاوق و مســاوی بــا  ،اســت. بشــرد لا بــودن آن
ای جـز  ، که نتيجـه موجود نبودن در عالم واق  است

 .لم ذهن در بر نداردق در عاتحقّ
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 ـ( 9 در  ،تماهيت مخلوطه: اين اعتبار از ماهيّ
عـالم  حقيقت همان اعتباری از ماهيت است که در 

« درخت باغ پـاييزی »، واق  وجود دارد. برای مثال
وجـود   ،«درخت باغ پـاييزی »را در نظر بگيريد. از 

کنـوني   ، در نوشتةاين اعتبار ماهيتشود. انتزا  مي
بايـد قـدری بيشـتر بـدان     دارد و لـذا   اهميت تـامّ 

 ال زير را در نظر بگيريد:پرداخت. چند سؤ

کـت و  چند دانشجوی دانشگاه تهران امروز، الف( 
 اند؟شلوار پوشيده

کت ب( امروز، چند دانشجوی دانشگاه تهران 
 ندارند؟

چند دانشجوی دانشگاه تهران وجود ج( امروز، 
 8ندارند؟
معقول و قابپ پاسخ بـه   ال الف و ب کاملاًسؤ
دانشـجوی   nرسـند. ممکـن اسـت تعـداد     نظر مـي 

کـت   ،غيرتعطيپ()يک روز  دانشگاه تهران در امروز
کـت   دانشـجو  m تعـداد  و شلوار پوشيده باشـند و 
، چه سؤال اثباتي نخسـت  النداشته باشند. هر دو سؤ

. رسندقابپ بررسي به نظر مي لبي دوم،ال سو چه سؤ
ال تـوان گفـت؟ سـؤ   اما در باب سؤال سوم چه مـي 

 در ظاهر صورت منطقـي سـؤال دوم را دارد؛   ،سوم
گاهي صحيح نيست. بـه  چنين ديد ق،اما در نظر دقي

ايـن دانشـجو    ،ازای هر دانشـجوی دانشـگاه تهـران   
وجود دارد. ممکن نيست دانشجويي از دانشـجويان  

د نداشـته باشـد. همـة دانشـجويان     در دانشگاه وجو
هـای  دانشگاه تهران و همة درختان باغ و همة انسان

حيوانات روی آن وجود دارند. در  کرةّ زمين و همة
ق نـدارد کـه وجـود نداشـته     تحقّچيزی  ،عالم واق 

، دهد که از ماهيت مخلوطـه باشد. سؤال ج نشان مي
 توان وجود را انتزا  کرد.به وضوح مي

در اينجـا ذکـر   توان نتيجة بسيار مهمي که مي
کرد اين اسـت کـه بـه ازای هـر مصـداق ماهيـت       

وطه، آن مصداق وجود دارد و موجـود اسـت.   مخل
ماهيـت مخلوطـه   قتـي مصـداق   تا حقي ،به اين معنا
ي هرا به آن اسناد داد. بـدي « موجود»توان باشد، مي

تـوان وصـف   است که به اين اعتبار از ماهيت نمي
 (.5 را اسناد دارد )نتيجة« معدوم»يا « موجود لا»

موجود  خود در ذيپ اقسام ،که مقسمديگر اين
توان پرسـيد کـه ايـن    و به ازای هر ماهيتي مياست 
؟ از اقسام لابشرد مقسمي است تبارکدام اع ،تماهيّ

ي از سـه  مصداق يکبدون ترديد  ،ييعني هر ماهيت
اعتبـار لابشــرد، بشــرد لا و بشـرد شــيء اســت   

 9(.7 )نتيجة
به اعتبـار   ،که لا بشرد مقسمينتيجة ديگر اين

قش در ذيپ اقسام، در برخي از اقسـام موجـود   تحقّ
بـه ماهيـت لابشـرد    لـذا  و )اعتبار مخلوطـه(   است

 تـوان معـدوم را نسـبت داد )نتيجـة    نيز نميمقسمي 
9.) 

 اصالت وجود ترین دلایلـ بررسی یکی از مهم9

ای اصـالت وجـود   بررا بيش از بيست دليپ توان مي
 ،در کتب مختلـف ملاصـدرا   ،سراغ گرفت. اين ادله
انـد. در ميـان آثـار    مطرح شدهبه مناسبات گوناگون 

اصـالت وجـود    بندی ادلةظاهراً بهترين جم  ،صدرا
 شـيرازی، آمده است )صـدرالدين   المشاعردر کتاب 
اصالت »فصلي به عنوان  ،اسفار(. در 4-51 :5999

نيست؛ و تنها فصـلي بـا    «وجود و اعتباريت ماهيت

شـود.  يافت مـي  «ملتجتت حقیق  عینیّ   ّفی أ»عنوان 
جال بررسي تمـام ادلـة اصـالت    م ،اين مقال شکّبي

تـرين  ن دربارة يکي از مهـم تواوجود نيست؛ اما مي
 .ها سخن گفتدليپ

ترين دليپ اصالت وجود را رسد مهمبه نظر مي
سـبزواری  مـلا هـادی    توان در اين بيت از حاجمي

کیةةف و بةة مکت  عةةن اسةةتتاء / هةةد »مشـاهده کــرد:  
: 7، ج5924)ســبزواری، « شةةی ءلاا خرجةةٌ ه ط ةة 

بـا ايـن    ،حکمت متعاليهاصحاب برخي شايد (. 99
اسـت  دليپ اصلي اصالت وجـود   ،که دليپ فوقادعّا 

 که در ميان دلايـپ رسد ؛ اما به نظر ميمخالف باشند
ترين دليـپ  قویاين دليپ در مجمو   ،اصالت وجود

در کلمــات  ،. ايــن دليــپاســتاصــالت وجــود بــر 
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شـده   بنـدی صورت منطقـي و صـورت  ه ملاصدرا ب
 راآيد که چنين دليلـي  و برمياما از عبارات ا نيامده؛

تقرير ايـن دليـپ بـدين شـرح      .در ذهن داشته است
 است:

دراک دو مفهـوم ا  ،ازای هـر شـيء خـارجي   ـ به 5
آن؛ بودن آن شيء « ماهيت»آن و « وجود»شود: مي

 آن.و چه بودن آن شيء؛ هستي آن و چيستي 
 هااز آنيکي ، ضرورتاً ز ميان دو مفهوم ياد شدهـ ا7

چـرا کـه در غيـر ايـن      ؛شـته باشـد  مصداق دابايد 
 باد اثبات و ثبوت قط  شـده و نتيجـة  ارت ،صورت
 ت تمام عيار است.شکاکيّآن، 
ه تواننـد مصـداق علـي حـدّ    ـ هر دو مفهوم نمـي 9

ر در وجـود حاصـپ   محذور تکرّ زيرا ؛داشته باشند
چـون  اما  ؛نياز به دليپ دارند 9و  7آيد. )مقدمة مي

در عـداد   مختصراً ،های اصلي برهان نيستندقسمت
 7، مقدمـة  انـد. در ادامـه  مقدمات ديگر وارد شـده 

 کاويده خواهد شد.(
، چيـزی جـز خـود    ماهيت به اعتبار ذات خودـ 9

دين ترتيــب، خــود بــ ماهيــت و ذاتيــاتش نيســت.
 ،آنتـوان موجـود ناميـد؛ چـرا کـه      ماهيت را نمـي 

 شود.ذاتيات خود را شامپ مي صرفاً
امر غير موجـود  امر غير موجود به  ضميمه کردنـ 1

مفهـوم اعتبـاری    )ضـمّ  .کند، افادة اصالت نميديگر
 کند(.، افادة امر اصيپ نميبه مفهوم اعتباری ديگر

آن شيء وجود دارد  ،به ازای هر شيء خارجيـ 9
، چيزی جز اشـياء کـه   چه متن واق ؛ و اصيپ است
اند نيست. ظرف واق  عبـارت اسـت   آن را پر کرده

 .اصيپز همة اشيای واقعي و ا
، اصـالت از آن  7، و 9، 9، 1نتيجه: بنا بر مقدمات 
اصالت قابـپ اسـناد بـه ماهيـت     وجود است؛ زيرا 

، مفيـد  ديگـر  غير اصيپ به غير اصيپ و ضمّ يستن
اصالت ـ که برای همة اشياء و متن واقـ  حاصـپ    

 ، عبـارت نيست. لذا اصـيپ نبـودن ماهيـت   ـ  است
 10اصالت وجود است.ديگری از 

 «اعتباری»و « اصیل»دربارۀ واژۀ ـ توضی  1ـ3

، بايد دانسـت کـه ايـن    دليپاين شکافي پيش از کالبد
ــاًدليــپ،  ــان  دقيق ــات چيســت. چن ــي اثب کــه در در پ

توضـيحات فـوق ذکــر شـد، اعتباريـت ماهيــت دو     
 تبعـي و قرائـت عرضـي.   : قرائت قرائت عمده دارد

قبلي در بـاب  زدن دليپ فوق با توضيحات برای گره
 «اصـيپ »و  «اعتباری»بايد دو واژة  يت،اعتباريت ماه

تـوان  به چـه معنـا مـي    . دقيقاًداده قرار مورد مداقّرا 
 ـ»يک امر را بـه   ال موصـوف کـرد؟ سـؤ    «تاعتباريّ

« اعتباريـت »آيـا  مبنايي در اين بخش اين است کـه  
 ؟«معدوم بودن»است يا  «موجود لا»مساوی با 
عي لا اقتضـايي  مـدّ  «موجود لا»داريم که توجه 

اسـت.  مدعي اقتضـای عـدم    «بودن معدوم»؛ و است
؛ اما اگـر  است موجود لا لزوماً ،باشد اگر امری معدوم

مثـال ايـن   ، لزوماً معدوم نيست. باشد موجود لاامری 
ماهيـت  ، خود اعتبـار لابشـرد مقسـمي اسـت؛     عامدّ

اقتضـای  يعنـي   موجـود اسـت؛   )لابشرد مقسمي( لا
را چرا که تناقن زير  ؛نيست ندارد، اما معدوموجود 
 دارد:در پي 

« معدوم»نيم ماهيت )لابشرد مقسمي( فرض کـ 5
 . )فرض خلف(باشد
در ذيپ اقسام موجود است و لذا احکام  ،مقسمـ 7

 کند.بر اقسام صدق مي لزوماً ،وارد بر مقسم
 است.« موجود»ـ ماهيت مخلوطه 9
از اقسـام ماهيـت لابشــرد    ،ماهيـت مخلوطـه  ــ  9

 مقسمي است.
، بايـد گفـت کـه ماهيـت     5، و 7، 9، 9ـ بنا بـر  1

 است.« معدوم»مخلوطه 
، ماهيت مخلوطـه آيد که به دست مي 9و  1نتيجه: از 

 ؛ و اين تناقن است.است« موجود»و « معدوم»

دو اسناد فرق نهـاد.  به درستي ميان بنابراين بايد 
ن بر ماهيت لابشرد مقسمي صـدق  بود حکم معدوم

مقالـه   9ـ ـ7 در بخـش  9 نتيجةکند و اين همان نمي
 ،کدام اعتبار ماهيـت و بـه کـدام معنـا     است. لذا دقيقاً

ث بـر سـر اعتبـار لابشـرد     بح اعتباری است؟ مسلماً
ماهيت لابشرد مقسـمي   چرا که اساساً مقسمي است؛
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مساوق و مساوی اسـت. بحـث    «ماهيهال»است که با 
طلقه نيسـت. امـا   مجرده و م بر سر ماهيت مخلوطه و

ه ک ـن را اعتباری دانست؟ چنانتوان آام معنا ميبه کد
 «معـدوم بـودن  »توانـد  ، معنای اعتباريت نميبيان شد
کـه معنـای   ماند جـز ايـن  ای باقي نمي؛ لذا چارهباشد

همان  ،ايندر نظر بگيريم و « موجوده لا»اعتباريت را 
 (9. )نتيجة معنای اقتضای وجود نداشتن است

پردازيم و آن ميقسمت دوم بحث به جا از اين
کدام اسـت؟ چـه امـری را    « اصالت»که معنای اين
ظاهراً و توان اصيپ دانست؟ پاسخ واضح است مي

نيست؛ معنای اصالت چيزی جـز  درنگ محتاج به 
 يست.ن «موجود بودن»

بـه يکـديگر و    9تا  5از ضميمه کردن نتايج 
ظـاهر  دليـپ  آن اشـکال   ،ليپ فوقها بر دتطبيق آن

چنين است: آن معنا از اعتباريتّ کـه  و آن گردد مي
تـوان بـه ماهيّـت نسـبت داد، هـيچ امتنـاعي از       مي

 1توان مقدمة وجود داشتن ماهيّت ندارد؛ و لذا مي
استدلال را مخدوش خواند. امر اعتباری به معنـای  

که گفته شد ـ لزوماً معـدوم   لا موجود بودن ـ چنان 
چ امتناعي در فرض امر اعتبـاری کـه   هي. لذا نيست
کنـد و بـه ايـن معنـا     هسـتي را نيـز پـر مـي     حاقّ
، وجود ندارد. بدين ترتيـب مقدمـة   است« موجود»
در اقسـام ماهيـت نيـز     ،. اين امراستمخدوش  1

از ماهيـت را  يـک قسـم    ،حکماء وارد شده است؛
نيـز  اند و ماهيـت مخلوطـه   ماهيت مخلوطه دانسته

 ين معنا اصيپ است.؛ و به ااست موجود
، بـر ايـن بحـث وارد    ي که در اين مقـام اشکال

شود اين است که ماهيت مخلوطه نيز بـه اعتبـار   مي
زی از هستي دارد؛ اما پاسخ ايـن  وجود است که حيّ

مات مقـدّ  نتيجه در ين است که اين فرضِاشکال چن
بـه مصـادره بـر مطلـوب روشـني       است و برهان را

ر برهان هسـتيم و  اشکال بکند. ما در مقام تبديپ مي
فــرض کــردن نتيجــه بــرای نجــات دادن مقــدمات  

 چيزی جز مصادره بر مطلوب نيست. ،برهان
   نظر کنيد: 9بار ديگر به مقدمة 

آن شيء وجـود دارد و   ،به ازای هر شيء خارجي»
، چيزی جز اشـيائي کـه   چه متن واق ؛ اصيپ است
نيست. ظرف واق  عبـارت اسـت    اندآن را پر کرده

 .«از همة اشيای واقعي و اصيپ

 ـ»تنها فرض قابپ دفـا  بـرای اسـناد      ،«تاعتباريّ
، در ايـن فـرض   ،است و آن «بودن موجود لا»عنای م

نـدارد. از   اصـالت و هيچ امتنـاعي از موجـود بـودن    
تـوان  باری بودن ماهيت به ايـن معنـا نمـي   صرف اعت

رسـد کـه   به نظر مـي  را نتيجه گرفت.عدم اصالت آن 
، با شهودهای متعارف مـا نيـز بسـيار    ادعای اين مقاله
. ماهيـت انسـان را در نظـر بگيريـد.     سازگارتر اسـت 

، نـه موجـود اسـت و نـه     انسان از حيـث ذات خـود  
شـود.  ، چيزی بر آن حمپ نمـي شمعدوم و جز ذاتيات

در نظر بگيريد: چند  را «های دانشگاه تهرانانسان»اما 
، های دانشگاه تهران وجود ندارند؟ به نظـر نتا از انسا

های دانشـگاه  انسانساخت است. تمام بد ال کاملاًسؤ
هـای  هـای بـاغ و تمـام حيـوان    تهران و تمام درخت

يـک   ،جنگپ وجـود دارنـد. محمـول )نمـا( وجـود     
؛ کنار مـابقي صـفات يـک شـيء نيسـت      صفت در
اسناد هر صفتي است. بـه ازای هـر   فرض بلکه پيش
ي وجود دارد و واقعيت در عالم واق ، آن حتماًواقعيتي 

يک فرض ممتنـ  اسـت. امـا     ،که وجود نداشته باشد
آيا ممکن نيست يک واقعيت ممکن باشـد و از بـين   

پاسـخ   شـود؟ مسـلماً   یبرود يا تبديپ به چيز ديگـر 
مهم اين است که عالم مقـال در   ؛ اما نکتةمثبت است

تمـام  »، «های عـالم وجـود دارنـد   همة واقعيت»گفتة 
و اگـر چيـزی واقعيـت     ؛اسـت  «هـای عـالم  واقعيت
است. لـذا  فوق خارج  تةاز عالم مقال گف اساساً ،نباشد
 کند.وجود دارد هم بر آن صدق نمي« حتماً»حکم 

خالي از فايده نيسـت   یديگر توضيح مختصر
رسد فيلسوفاني که به دليـپ  که به نظر ميو آن اين
 ـ»ميان دو معنـا از   ،اندکرده کفوق تمسّ « تاعتباريّ

« اصـيپ »و « اعتباری»حکم  اند. مسلماًتفاوت ننهاده
بـا يکـديگر جمـ     « موجـود »و « عدومم»به معنای 

 ،کـدام هر ال از اصالت و اعتباريت شوند و سؤنمي
را کند. اما معنـای مـذکور   ر معناداری افاده ميتصوّ
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و سبت داد به ماهيت )لابشرد مقسمي( نتوان نمي
و  ،بـودن اسـت  « موجود لا» ،نها معنای قابپ اسنادت

در تناقن نيسـت؛ زيـرا    نيز با اصالت آناين معنا 
. نيـز هسـت  « معـدوم  لا»مان با اسناد ، توأاين اسناد
که دهد هم اين است که اين تحليپ نشان ميم نکتة

 اساسـاً  ؛ بلکهای نيستنه تنها دليپ فوق دليپ کافي
ماهيّـت،   اصـالت  کردن از اصالت وجود يـا ال سؤ

 ـ اشتباهي زباني اسـت کـه    لي در بـر  معنـای محصّ
 ـ  دين ترتيب،ب ندارد. پ مـذکور  مشکپ تنهـا در دلي

عا اقامـه  که دليپ ديگری بر مدّنيست. به فرض اين
دعا پذيرفتني شـود؟ پاسـخ   آيا ممکن است م ،شود

، عای اصـالت وجـود  مدّ چرا که اساساً منفي است؛
ح است که سـؤالات  دارد. پرواضداری نر معناتصوّ
بدساخت خواهنـد   عا نيز کاملاًله و عليه مدّ و ادلة

 تر است.دری عميقبه نظر ق ،لهبود. لذا ريشة مسئ

 گیرینتیجه

هـای آن پذيرفتـه   اگر دعاوی اين نوشته و استدلال
توان نتيجه گرفـت کـه اصـالت وجـود و     شود، مي

هـا و بنيادهـای   بـر فـرض   اساساً ،تاعتباريت ماهيّ
رسـد  اند که به نظر مـي ای استوار شدهمعناشناختي
هـای معناشـناختي   فـرض دارند. پيشوثاقت کافي ن

هـای اساسـي   دارای خلـط  ،مدعای اصالت وجـود 
تـرين دلايـپ   است. از سوی ديگـر، يکـي از مهـم   

 اين نظريّه را ندارد. اصالت وجود نيز توان اثبات
بريم کـه  ه را با اين پيشنهاد به پايان مياين نوشت
ممکن برای اصلاح و تـرميم ايـن   رسد راه به نظر مي
در  «وجود»محمول  ارکردک، نگاهي دوباره به هاخلط

زبان طبيعي است. رجو  به شهودهای طبيعـي، مـا را   
، بـه مثابــه  «وجــود»دارد کــه بـه محمـول   بـر آن مـي  
ــدة ــ  کــه مصــحّ  بازنماين ح اســنادها و امــری در واق

است بنگريم. کارکرد ايـن   کاربردهای اخباری معنادار
توان در تصحيح و ارائـه امکـان افعـال    محمول را مي

گفتاری و ارتباطات زباني مناسب سراغ گرفـت و در  
، منـاقن  سخن از مصـداق وجـود گفـتن    ،يک کلام
 «وجـود »از کـارکرد  بايـد  های زبـاني اسـت و   شهود

عای که در مـدّ  ایدوگانه اساساً ،پرسيد. در اين فرض
، کافي فـرض شـده   و اعتباريت ماهيت اصالت وجود
از کارکرد ايـن  شکند و اساساً تصورّ ما بود در هم مي

، همانا تصـحيح  شود. اين کارکرد، عوض ميمحمول
هـای مناسـب   عنادار و ارائه امکان کاربردهای مارجا 

ــي   ــنهاد م ــن پيش ــي تفصــيلي اي ــد اســت. بررس توان
 های آينده باشد.موضوعي برای پژوهش

 ها:نوشتپی
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